
 

 

 

 

 

 

 ه یانسان مشرک از منظر فقه امام  یذات یناپاک   ای یپاک 
 ∗العابدین نجفیزین

 ده یچک

انسان مشرک است، آنها    ی ذات   ی ناپاک   ا ی   ی پاک   ، ه ی امام   هان ی مورد بحث نزد فق   مسائل از    ی ک ی 

  ، باشد می   ن ی است و همانند سگ و خوک نجس الع   ی ذات   ی ناپاک   ی دارا   ، انسان مشرک   : ند ی گو ی م 

  ی متعدد   ل ی ضرورت مذهب را نموده و دل   ی اجماع و حت   ی ادعا   مسئله   ن ی از آنها در ا   ی بلکه برخ 

آ  روا   ات ی از  ناپاک   ی برا   ات ی و  ن   ی ذات   ی اثبات  انسان مشرک  که شامل  اقامه    ، شود می   ز ی کافر 

  اد ی   ل ی دل   ، کلمات فقها   ی ضمن بازخوان   ، ی ل تحلی   -   ی ف ی پژوهش به روش توص   ن ی در ا   اند. کرده 

  ات ی دللت آ   ، باشند نمی   مام شده ت   اد ی که ادّله    ده ی قرار گرفته و اثبات گرد   ی شده مورد بررس 

از آنها از    ی برخ   ز ی مورد استناد ن   ات ی روا   ، ست ی انسان مشرک تمام ن   ی ذات   ی مورد استناد بر ناپاک 

  : اوّلا   ز ی اجماع مورد ادّعا ن   ، باشند نمی از نظر دللت بر مدّعا تمام    ی مخدوش بوده و برخ   ، نظر سند 

  ن ی ا  ، مطرح است   ، ات ی و روا   ات ی همه آ  ن ی که ا  ای مسئله در   : اای ثان  ، مشکوک است   ، از نظر تحقق 

  ی که برا   ی ا ادله   ن ی بنابرا   ، ست ی در هر صورت حجّت ن   که   است   ة ی محتمل المدرک   ا ی   ی اجماع مدرک 

  ن ی حال اگر در ا   ، باشند می ناتمام و مخدوش    ، اند شده انسان مشرک اقامه    ی ذات   ی اثبات ناپاک 

اقامه شده    ل ی و گرنه دل   ، همان متبع خواهد بود   ، وجود داشته باشد   ، ضرورت مذهب   ، مسئله 

 . باشد ی نم تمام    ، انسان مشرک   ی ذات   ی اثبات ناپاک   ی برا 

 . ه ی فقه امام   ، مشرک   ی ناپاک   ، ی ذات   ی ناپاک   ، انسان مشرک  :هادواژهیکل 
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 بیان مسئله

بلکه آیاتی از قرآن کریم بر    ، را تحریم نکرده  یرمسلمانغ دین اسلام نه تنها روابط مسلمانان با  

و اِن أحدٌ من المشرکین استجارک فأجره  » یهدارد؛ مانند آدلالت  یرمسلمانغ جواز روابط مسلمانان با 

  ،او را پناه ده ،(؛ و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست9 :« )توبهحتّی یَسمعَ کلام الله ثمّ أَبلغه مأمنه

 ش برسان.اسپس او را به محل أمن ،تا کلام خدا را بشنود

جز در برخی از    ،در عقود و تعهدات  یطورکلبهدر معاملات و    ، به اتفاق همه فقهای اسلام

 .شرط نیست ، مسلمان بودن طرفین عقد ،آنها

  ، را به استخدام خود درآورند   یرمسلمان غ  ، نمایند  دادوستد با کافران   توانند ی م مسلمانان  ین، بنابرا 

در تجارت و بانکداری و مانند آن مشارکت    یرمسلمان غ با    ، در آیند   یرمسلمان غ یا خود به استخدام  

با یکدیگر کشاورزی نمایند و سرمایه در اختیار یکدیگر    توانند می   یرمسلمان غ و نیز مسلمان و    ، نمایند 

با    توانند می   غیرمسلمان مسلمان و    ، جز در برخی از آنها   ، همچنین در همه عقود و تعهدات   ، قرار دهند 

اکنون در بسیاری از کشورها مسلمانان با کافران در    که چنان   ، یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند 

و    پرست بت مسلمانان با هندوها که    ، ابعاد گوناگون زندگی با هم تعامل دارند از جمله در هندوستان 

 . و روابط متقابل خوبی دارند   یز آم مسالمت زندگی    ، مشرک هستند 

 رو ینازا  ، است پاکی و ناپاکی آنهاست  تأثیرگذار  هاانسانیکی از اموری که در روابط میان  

فقیهان امامیه در طول تاریخ درباره پاکی و ناپاکی غیرمسلمانان بحث و کنکاش نموده و برخی  

صاحب جواهر   ،اندکردهادّعای اجماع    ،شودمیاز فقها بر ناپاکی ذاتی کافران که شامل مشرکان نیز  

است است  :گفته  اجماعی  کافر  تهذیب  کهچنان  ،»نجاست  و    ،سرائر  ،غنیه  ،صارت ا  ،در  منتهی 

 ، بلکه ظاهر تذکره و تهذیب آن است که اجماع مسلمین  ،دیگر ادّعای اجماع شده است  یهاکتاب

علاوه بر این فقها دلایل متعددی از   ،(66  : 6ج    ،1417  ،)نجفی«  بر نجاست کافر قائم شده است

 . اند کردهآیات و روایات بر ناپاکی ذاتی مشرکان اقامه 

کلمات    ،ایکتابخانهتحلیلی و با گردآوری اطلاعات    -به روش توصیفی    یمبر آندر این نوشتار  

بازخوانی کرده و دلایل مسئله را از    ،فقیهان امامیه را درباره پاکی و ناپاکی ذاتی انسان مشرک

 .سازدمیرهنمون  اییجه نتروایات و اجماع بررسی نماییم تا ببینیم ادّله ما را به چه  ،آیات
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 تعریف مفاهیم   (الف

نجس به معنای چرکین بودن    : فیومی گفت  .به معنای قذارت و چرکین بودن است  :نجاست  .1

)فیّومی راغب  594  :1405  ،و غیر نظیف است  به معنای فذارت و چرکین   :گویدمی(،  نجاست 

  : قسم دوم  .بودن است و آن بر دو قسم است:  قسم اول نجاستی است که با چشم قابل درک است

خداوند متعال مشرکان را با نوع دوم توصیف فرمود  .نجاستی است که با بصیرت قابل درک است

 (  483 :1362 ،»انّما المشرکون نجس« )راغب :که گفت

  ، و دلیل اینکه نجس برای مذکر   باشد می »هر چیز چرکین و غیر نظیف نجس    : طبرسی گفته است 

 (  29  : 1430  ، آن است که نجس مصدر است« )طبرسی   شود می مؤنث و جمع به لفظ واحد استعمال  

ای که با  نجس باشد به گونه  یءعبارت از این است که عین و ذات یک ش  :. نجاست ذاتی2

بر خلاف    شود نمیشستن پاک نشود ماند سگ و خوک که نجس العین هستند و با شستشو پاک  

مانند انسان مسلمانی که بدنش در اثر آلوده شدن به    شودمینجاست عرضی که با شستن پاک  

نجاست فقهی    ،به نجاست ذاتی  ،شودمیدر این صورت بدن او با شستن پاک    ،نجس شود  ،نجاست

بر خلاف نجاست روحی و    ، کند مینجاستی که از طریق رطوبت انتقال پیدا    ، شودمینیز گفته  

 . کندمعنوی که از طریق رطوبت انتقال پیدا نمی

عبارت است از کدورت و تیرگی روح و نفس که در اثر برخی    :نجاست معنوی و روحی  .3

و از طریق رطوبت انتقال    شودنمیاین نجاست با شستن پاک    ، آیدمیاز امور برای انسان پدید  

مانند جنابت و    ،کند و رفع آن از طریق اسباب خاصی است که شارع معین کرده استپیدا نمی

دخول در مساجد   ،مانند حرمت مس خطوط قرآن کریم  ،حیض که دارای احکام در شریعت است

به نصّ قرآن و به اتفاق فقها دارای   ، کفاّر حتی اگر نجاست ذاتی و فقهی نداشته باشند  .و مانند آن

 . شودمینجاست روحی و معنوی هستند که احکامی دارد و فقط از طریق اسلام آوردن رفع 

گرچه ممکن است   ،پاک باشد  ءیعبارت از این است که ذات و عین یک ش  :طهارت ذاتی  .4

  ،مانند انسان مؤمن که عین او پاک است  ، نجس باشد  ،با آلوده شدن به نجاست  یءظاهر آن ش

نجس شود در این حالت او دارای طهارت    ،گرچه ممکن است ظاهر او در اثر آلوده شدن به نجاست

 . باشدمیذاتی و نجاست عارضی 
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بدین معنی    ،طهارت و نجاست ذاتی است  ،مراد از نجاست و طهارت کافران در محل بحث

است ممکن    یاست؛ ولکه آیا آنها مانند سگ و خوک نجس العین هستند یا آنکه عین آنها پاک  

گوشت خوک و میته و سایر نجاسات ظاهر بدن آنها نجس    ،به خاطر سر و کار داشتن با شراب

بنابراین بحث درباره نجاست عارضی آنها نیست چرا که مسلمانان نیز ممکن است نجاست   ، باشد

 . عارضی داشته باشد 

در صحاح،     کهچنان  ،از ریشه شِرک و شرک اسم به معنای عمل شرک است  :مشرک  .5

، برای خدا شریک قرار بدهد )قاموس قرآنمشرک کسی است که    ،قاموس و اقرب آمده است

شرک    ( 2  ...شرک در خلقت  ( 1:  سپس قاموس گفته است : »شرک اقسامی دارد  . (20:  4، ج1390

 . (21-20 شرک در عبادت« )همان : ( 3 ...در تدبیر عالم

لاشریکَ له و بذلک  در آیه »  کهچنان  ،قرآن کریم همه انواع شرک را مردود اعلام کرده است

در    ، کند می( شریک نکره در سیاق نفی است و افاده عموم  163  :« )انعامامُرتُ و انا اول المسلمین

خواه شریک در خلقت باشد یا شریک در تدبیر یا شریک در   ،کندمینتیجه مطلق شریک را نفی 

 . کندمیهمه آنها را نفی   ،عبادت

کسی است که    ،که مُشرک در اصطلاح قرآن  آید میاز دقت در آیات قرآن کریم به دست  

باشد  پرستش  و  عبادت  در  است  کهچنان  ،پرستانبتهمانند    ،دارای شرک  گفته  »در   :جناتی 

بتان را مورد عبادت قرار دهد«   ، مشرک کسی است که در مقام عبادت و پرستش ،اصطلاح قرآن

 . (177 : 1374 ،)جناتی

خلقت  ذکریانشا در  نقشی  بت  برای  مشرکان  که  نبودند  ،است  در   ،قائل  را  بت  آنها  بلکه 

ما نَعبدُُهم الاّ لیقُرّبونا »  دانستندمیو آنها را عامل تقرب به خدا    دادند میپرستش شریک خدا قرار  

 .پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند ما این بتان را نمی؛  (3  :« )زمرالی الله زُلفی

گروهی از پیروان پیامبران    ،پرستش پیامبران است  ،یکی دیگر از مصادیق شرک در عبادت

قرآن کریم این نوع شرک را نیز مورد عنایت قرار   ،کردند میپیامبران خود را پرستش    ،پیشین

ما کان لِبشَر أن یُؤتیهَُ اللهُ الکتاب و الحُکمَ و النبوّةَ ثُمّ یقولُ  داده و مسلمانان را از آن نهی کرده است »
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، کتاب  برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند؛  (79:  عمران« )آلللناسِ کوُنُوا عِباداً لی مِن دونِ الله

 : غیر از خدا مرا پرستش کنید. ، سپس او به مردم بگوید آسمانی و حکم و نبوّت به او دهد

 مشرکان در قرآن   ذاتی  دلیل ناپاکی (ب

همانند سگ و خوک نجس العین ند که مشرکان دارای ناپاکی ذاتی بوده و  اآن   فقیهان امامیه بر

استناد    ،هستند کریم  قرآن  از  آیه  چند  به  مشرکان  ذاتی  ناپاکی  اثبات  برای  که    اند کردهآنها 

 : از اندعبارتآنها   ینترمهم

  : توبه  28آیه   .1  

بعدَ عامِهِم هذا» الحرامَ  المسجِدَ  یَقربُوا  فَلا  نجََسٌ  المشرکون  )توبهإنّما  پس    ،اند ناپاکمشرکان  ؛  (28  :« 

 .نزدیک شوند مسجدالحرامبه   ،نباید پس از این سال

 . بدان استناد شده است  ،است که برای اثبات نجاست مشرکان ایآیه ینترمهمآیه یاد شده 

بدین معنی که مشرکان    ، با این استدلال که مقصود از نجس معنای اصطلاحی )فقهی( است

دلالت آیه را بر نجاست    ،فقیهانی همانند صاحب جواهر  ،همانند سگ و خوک نجس العین هستند

  ، اگر کسی احتمال دهد که مراد از آن خبث باطنی است  کهی نحوبه  دانندمیشرعی و فقهی واضح  

)نجفی  یابهره است  کرده  پیروی  عامه  از  و  ندارد  فقهی  ذائقه  آنها    .(69- 68  : 6ج    ،1417  ، از 

 ( . 69  :از معانی شناخته شده و معروف برای لفظ نجاست نیست )همان  ،گویند: خباثت باطنیمی

که آیه نصّ در نجاست فقهی    آید میاز دقت در کلمات فقها و مفسران به دست    :بررسی

  ، ( و شیخ طبرسی )طبرسی200  :5ج    ، 1413  ،طوسی )طوسی  یخکه شچنان  یست؛نمشرکان  

و علامه طباطبائی به   اندکردهبه ظهور تعبیر  ،( از دلالت آیه بر نجاست مشرکان20 :5ج  ،1430

  :طور قاطع نجاست در آیه را غیر از نجاست فقهی دانسته است او چنین گفته است

که    شود می معلوم    ، به نجاست آنها تعلیل شده   مسجدالحرام »حال که ممنوعیت ورود مشرکان به  

  هرحال به   ، خداوند متعال برای مشرکان یک نوع پلیدی و برای مسجد یک نوع طهارت اعتبار کرده است 

 . ( 229  : 9ج   ، 1391  ، طباطبائی ) آن نوع پلیدی هر چه باشد چیزی غیر از نجاست فقهی است«  

 : دلالت آیه یاد شده بر نجاست ذاتی مشرکان تمام نبوده و قابل خدشه است به چند دلیل   ین، بنابرا 
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در ادبیات    ،باشدمیاسم مصدر آن نجاست    ،واژه نجس در آیه به فتح جیم و مصدر است  .1

ذات بر  مصدر  که حمل  است  ،اثبات شده  »ذو«  تقدیر  علم«  ،نیازمند  »زید  تقدیر  »زید    ، مثلاً 

اند« روشن  در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود »مشرکان دارای نجاست  ،ذوعلم« است

گوشت خوک   ،چراکه آنها با شراب  ،است چنین معنایی با نجاست عارضی مشرکان سازگار است

 . و سایر نجاسات سر و کار دارند 

مانند »زید عدل« و    ، بلکه از باب مبالغه باشد   ، در آیه چیزی در تقدیر نباشد   رود می البته احتمال  

« افاده شدت  انّما المشرکون نجََسٌیا آنکه مصدر به معنای اسم فاعل باشد در این صورت مقصود از » 

ولی    ، البته در این فرض آیه بر نجاست ذاتی مشرکان دلالت خواهد داشت که  نجاست مشرکان است 

 . آیه یاد شده برای نجاست ذاتی مشرکان استدلال کرد   یله وس به   توان نمی   ، با وجود این احتمالات 

پلیدی    ،تحلیل محتوایی آیه ما را به این نتیجه می رساند که مقصود از نجاست مشرکان  .2

چرا که خداوند متعال پس از   ،تر استروحی و باطنی آنها است زیرا این معنا با سیاق آیه مناسب

این کلام بیانگر پلیدی    ،از دخول آنها به مسجدالحرام نهی فرموده است  ،ذکر نجاست مشرکان

ممنوعیت دخول جنب و   کهچنان  ،شرک و مبغوضیت عقیدتی آنان در نزد خداوند متعال است

بلکه به خاطر کدورت ها و تیرگی های    ، حائض در مساجد به خاطر نجاست ظاهری آنان نیست

وانگهی اگر مقصود   آیدمیباطنی و نفسانی آنها است که در هنگام جنابت و حیض برای آنها پدید  

علاوه    ، فرقی میان مسجدالحرام و سایر مساجد نبود  ،نجاست فقهی آنان بود   ،از نجاست مشرکان

  .مگر آنکه مستلزم هتک حرمت باشد  ،بر این داخل کردن شئ نجس در مسجدالحرام اشکال ندارد

   :علامه طباطبائی گفته است کهچنان 

غیر از نجاست فقهی است که از طریق رطوبت   ، »در هر صورت نجاستی که در آیه مطرح شده

 . (229 :9ج ، 1391)طباطبائی،   «کندمیو غیر آن سرایت 

  ، های لغتدر کتاب  بدین معنی که از بررسی این واژه  :شناسانههای لغتمقتضای بحث  .3

انّما رسیم که اراده معنای شرعی و فقهی از واژه نجس در آیه »تفسیر و روایات به این نتیجه می

لذا استدلال با این آیه    ،تر است« مسلمّ نیست بلکه احتمال اراده معنای لغوی قویالمشرکون نجَسٌَ 

نَجسَ را به معنای چرکین بودن و ضدّ نظافت    ،شناسانبر نجاست فقهی مشرکان تمام نیست لغت
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  ،1427  ،خوری شرتونی  ؛393  :5ج    ،1404  ،ابن فارس  ؛1759  : 3ج    ، 1425  ،)فراهیدی  انددانسته 

 ( . 594 :1405 ، فیّومی و  226 : 6ج  ،تابی ،ابن منظور؛ 352 :5ج 

طبری    .شودمی»هر چیز چرکین و غیر نظیف در لغت نجس نامیده    :شیخ طوسی گفته است

قتاده   نامیده    :اندگفتهو  نجس  خاطر  بدین  غسل    اندشدهمشرکان  جنابت  از  «  کنندنمیکه 

است180  : 5ج    ،1431،)طوسی گفته  طبرسی  شیخ  نجس    :(  نظیف  غیر  و  چرکین  چیز  »هر 

کافر نجس العین    : اندگفتهدرباره نجاست کافر اختلاف پدید آمده است جمعی از فقها    . باشدمی

همانا خداوند متعال مشرکان را به خاطر خباثت اعتقادی و افعال و اقوال   :اندگفته دیگران    .است

   .( 29 :5ج  ،1430 ،نجس شمرده است« )طبرسی

»ظاهراً   :در قاموس قرآن پس از نقل کلام شیخ طوسی و طبرسی و برخی از اهل لغت گفت

  ، به هر حال از آیه  .اندنجسمراد کثافت باطنی است نه اینکه )مشرکان( مثل بول و غائط و سگ  

  ،اندگفته قول جمهور که نجاست را معنوی    :گویدمیالمنار    .شود نمینجاست مشرکان فهمیده  

نجاست در لغت قرآن بدین معنی نیست«   ،به اینکه اعیان آنها نجس استاست؛ اما قول  اظهر  

 . ( 14 :7ج  ، 1390 ،)قرشی

است مطرح شده   :علامه طباطبائی گفته  آیه  در  است«    ،»نجاستی که  فقهی  نجاست  غیر 

   . (229 :9ج  ،1391 ، )طباطبائی

کلمه نجاست در معنای اصطلاحی آن به    ،وانگهی در احادیثی که از پیامبر )ص( نقل شده  

»لفظ نجاست در   :جناتی گفته است  کهچنان  ،کار نرفته و یا در موارد اندک به کار رفته است

است    رفتهیمبلکه در معنای لغوی آن نیز به کار    ،لسان شریعت اختصاص به قذارت شرعی نیافته

و اصولاً در احادیث منقول از رسول خدا کلمه نجاست در معنای اصطلاحی آن به کار نرفته و یا  

تعبیر به لفظ نجس  »  : اندگفته تا آنجا که برخی    ، در موارد اندک و انگشت شماری به کار رفته است

« و  إنّ الهرّ لیس بنجسیکی در روایت »  :در احادیث رسول خدا دیده نشده است مگر در دو مورد

 . (187 :1374 ، دیگری در روایت حذیفه« )جناتی

 : روایت حذیفه از امام صادق )ع( چنین است

 حذیفه  ولی  کند؛ه فححضرت دست دراز کرد تا مصا ، پیامبر )ص( با حذیفه برخورد کرد

را کشید  باز کردم   :پیامبر )ص( فرمود  ، دست خود  را  چرا    ، ای حذیفه من دست خود 
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لکن من جنب   ، به دست دادن با شما میل دارم  :حذیفه گفت  ؟دستت را از من باز گرفتی

بودم و دوست نداشتم که دستم در حال جنابت به دست شما برخورد کند پیامبر )ص(  

 ریزد میگناهانشان  ، ه کنندحفمسلمانان هرگاه با هم ملاقات و مصا دانینمی آیا  :فرمود

 . (183 :2، ج1375 ، )کلینی  ریزد میکه برگ درختان  طوریهمان

المؤمن »  :رسول خدا فرمود  :شبیه عبارت یاد شده را ذکر کرده و گفته  ،فخر رازی در تفسیرش

 . (25 :14ج  ،تابی ،« )فخر رازیلاینجس حیاًّ و میّتاً

است؛   در نتیجه لفظ نجس در عبارت شارع به ندرت دارای معنای اصطلاحی شرعی بوده  

معنای اصطلاحی شرعی مستقر نبوده و آیه باید بر معنای لغوی حمل    ، نزول آیههنگام    ینبنابرا

 .  (187 : 1374 ،بشود )جناتی

 : انعام  125آیه    –  2

لایؤمنون» الذّین  علی  الرجسَ  الله  یجَعلُ  )انعامکذلکَ  بر    چنینینا؛  (125  :«  را  پلیدی  خداوند 

 . دهد یم قرار  ، آورندینمافرادی که ایمان 

پلیدی و چرک است  :کیفیت استدلل به معنای  هر چیز چرکینی    :فارابی گفت  .رجس 

رجاست    :اندگفته و بسا افرادی    انددانستهبرخی رجس را به معنای نجس    ،شودمیرجس نامیده  

چرکین   یءشرجس به معنای    :( راغب گفته219  :1405  ،و نجاست به یک معنی هستند )فیومی

 . (188 :1362 ،است )راغب

بر    ین،بنابرا را  نجاست  و  پلیدی  بود »خداوند  آیه چنین خواهد  قرار   یرمسلمانانغ معنای 

انّما المشرکون  پس این آیه از نظر معنی هماهنگ با آیه »  اندنجس« کنایه از اینکه آنها  دهدیم

 . پس آیه دلالت بر نجاست کافران دارد  باشدمی« نجس

  :استدلال به این آیه برای اثبات نجاست فقهی مشرکان دارای اشکالات فراوانی است  :بررسی

 : از اندعبارتآنها   ینترمهم

این در حالی است که در سایر    ،باید ثابت شود که »رجس« به معنای نجس فقهی است  .1

انّما الخمرُ و المَیسرُ و  مثلاً در آیه شریفه » ،رجس به این معنی به کار نرفته است ، آیات قرآن کریم

  ،ها و تیرهای قرعههمانا شراب و قمار و بت؛  (90  : « )مائدهالأنصابُ و الأزلامُ رِجسٌ من عمل الشیطان
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در این آیه رجس به اشیایی نسبت داده شد که بیشتر آنها نجس    .پلید و از عمل شیطانی است

بلکه قمار    ،تیرهای قرعه و ابزار قماربازی نجس فقهی نیستند  ،ها زیرا بت   ،به معنای فقهی نیستند

 .خارجی نیست بلکه یک عمل است یء اساساً یک ش

زیرا با وجود    ، کند می دلالتش را بر نجاست فقهی کافران تضعیف    ، وجود لفظ »علی« در آیه   . 2

چراکه در این فرض معنای آیه چنین خواهد    ، لفظ »علی« آیه ظهور در نجاست عارضی خواهد داشت 

  ، »ما نجاست را بر غیر مؤمنان قرار دادیم« معنای این کلام این خواهد شد که بدن افراد غیر مؤمن   : شد 

 . « روشن است که این معنی با نجاست عارضی سازگار است نه نجاست ذاتی   ، باشد می نجس  

 دلیل ناپاکی ذاتی مشرکان در روایات   (ج

که    اند شدهگوناگون وارد    یها مضمون در باب طهارت یا نجاست مشرکان و کفاّر روایات فراوانی با  

 : شوندمی ارائهنمونه در ذیل چند دسته  عنوانبهترین آنها اکنون مهم

 یک: روایات مصافحه با کافران 

« یغسل یده و لایتوضّأ   :عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صافَحَ رجلًا مجوسیاًّ قال»  .1

امام باقر علیه السلام درباره مردی که با مجوسی مصافحه کرده  ؛  (497  : 3ج    ، 1426  ،)حرّعاملی 

 . این حدیث از نظر سند صحیح است دستش را بشوید و وضو نگیرد. :بود فرمود

 . امسحها بالتراب و بالحائط  :ألقی الذمی فیصافحنی قال  :قلت لابی عبدالله )ع(  :عن خالد القلانسی قال»  .2

از امام صادق    :خالد قلانسی گفته است؛  (650  : 2ج    1375  ،« )کلینیاغسلها  :فالناصب ؟ قال  :قلت

دست خود را به    :فرمود .کندمیاو با من مصافحه    ،کنم السلام پرسیدم که با ذمّی ملاقات میعلیه

 .دستت را بشوی :؟ فرمودناصبی چطور  :گفتم  .خاک و به دیوار بکش

زیرا در سلسله سند آن علی بن معمّر قرار    ،این حدیث از نظر سند خالی از اشکال نیست

زیرا از ثقات تفسیر علیّ بن ابراهیم است )تجلیل    ،عام دارد  یقتوث  ی ندارد؛ ولدارد که توثیق خاص  

این حدیث صحیح   ،لذا اگر توثیق عام را برای صحّت حدیث کافی بدانیم   ؛(232  :1404  ،تبریزی

 .و گرنه صحیح نخواهد بود  باشدمی
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أنه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یحلّ له أن یصافح   ،عن عیسی بن عمرو مولی الأنصار»  .3

  ، 1426  ،« )حرّعاملی نعم انّ مصافحتهم ینقص الوضوء   :أیتوضّأ اذا صافحهم ؟ قال  :لا، فسأله  :المجوس ؟ فقال

آیا برای مرد مسلمان جایز است   :امام صادق علیه السلام پرسیدعیسی بن عمرو از  ؛  (297  :1ج  

با مجوسی مصافحه کند امام فرمودکه  آیا وضو بگیرد  : پرسید  .نه  :؟  امام  هرگاه مصافحه کند  ؟ 

 . کندمیمصافحه آنان وضو را باطل   ،بله :فرمود

سند حدیث ابوعبدالله رازی و حسن بن    سلسلهزیرا در    ،این حدیث از نظر سند ضعیف است

ابو عبدالله رازی که اسمش محمد بن   .علی بن ابی حمزه بطائنی و عیسی بن عمرو قرار دارند

علامه    و   59  :2ج    ،1403  ، رجالی تضعیف شده است )اردبیلی  یها کتابدر    ،احمد جامورانی است

 . (402 :1422 ،حلیّ

رجل سوء و    ، او را کذّاب ملعون   ، حسن بن علی بن ابی حمزه نیز به شدّت تضعیف شده است 

ابن واقف   )اردبیلی   . ( 324  : 1422  ، )علامه حلی   اند گفته واقف  ندارد  توثیقی    ، عیسی بن عمرو هیچ 

 . شود نمی ( منتها مدح موجب وثاقت  330  : 1404  ، )تجلیل تبریزی   ولی ممدوح است   ( 654  : 1ج   ، 1403

یهودیّکیفیت استدلل:   با  به مسلمانی که  روایات  این  و مجوسی مصافحه   ،در  نصرانی 

جز نجاست    ، شستن دست به خاطر مصافحه با اهل کتاب  ،امر شده که دست خود را بشوید  ، نماید

زیرا در   ،باشند میمشرکان به طریق اولی نجس    ،اندنجسحال که اهل کتاب    ،دلیلی ندارد  ،آنها

از فقیهان امامیه   ، ولی در مورد مشرکان  ،قائل به طهارت آنها هستند  ، مورد اهل کتاب جمعی 

 .اتفاق فقها بر نجاست آنها وجود دارد

مراد شستن دست   ،شایان ذکر است در روایاتی که به خاطر مصافحه با کفاّر امر به وضو شده

وضوی در این روایات را    ،شیخ طوسی  کهچنان  ،شودمیزیرا شستن دست نیز وضو نامیده    ،است

اجماع دارند بر    ،این امر بدین خاطر است که طائفه امامیه  :حمل بر شستن دست کرده و گفت

 . (297 :1ج   ،1426 ، )حرّعاملی شودنمیاینکه مصافحه با کفار موجب نقض وضو 

 رسدینمبر نجاست مشرکان تمام به نظر    غیرمسلماندلالت روایات باب مصافحه با    بررسی:

   :به چند دلیل

وگرنه شئ    ،مشروط به وجود رطوبت است  ، سریان نجاست از جسم نجس به جسم دیگر  .1

با عین نجس خشک ملاقات نماید در حدیث آمده    کهچنان  شودنمینجس    ، طاهر خشک اگر 
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در نتیجه   . (372  :1ج    ،1426  ، « »هر چیز خشکی پاک است« )حرّعاملیکل شئ یابس ذکیّ»  :است

باید آن را به صورت وجود رطوبت قید بزنیم    ،اگر شستن دست را به خاطر نجاست جسمی بدانیم

را قذارت روحی و معنوی علت شستن دست  اگر  قذارت جنابت و حیض بدانیم   ،ولی    ، همانند 

 . روایات نیاز به قید ندارند

باشد   ،امر به شستن دست  رود میاحتمال    .2 استحباب  این    ،از روی  آنکه در  به خصوص 

 .روایات قرائنی در این باره وجود دارد

نصاری    ، زیرا یهود  ، امر به شستن دست به خاطر نجاست عارضی آنها باشد  رود میاحتمال    .3

 . کنندنمیشراب و مانند آنها پرهیز  ،و مجوس از گوشت خوک

زیرا بر طبق برخی روایات در مصافحه با    ،این روایات از نظر دلالت با هم تعارض دارند   .4

در برخی روایات آمده دست خود را به خاک یا دیوار   ،یهودی و نصرانی باید دست شسته شود

در برخی دیگر   ،بکش و نیز در برخی روایات تنها در مصافحه با ناصبی گفته دست خود را بشوی

 . »دست خود را بشوی« :اندگفته در مصافحه با یهودی و نصرانی و مجوس 

 روایات سؤر کافران   :دو

 ماندی م از آب در ظرف باقی    که( هر آنچه  299  :1405  ،سؤر در لغت به باقیمانده هر چیزی )فیومی

نجاست از طریق رطوبت سِریان پیدا   که یی ازآنجا .شود می گفته   ( 316 :1973 ، )مألوف(  خوردهیم ن ) 

آب   خورده یم ن   ،شاخص انتقال نجاست از انسان یا حیوان نجس به چیز دیگر   ی ها راه یکی از    ، کندمی 

 ،السلام یه عل صدر اسلام و در زمان امامان معصوم  در    رو ین است؛ ازا یا غذای تر آن حیوان یا انسان  

آنها   خوردهیم ن از    معمولًا  ،از نجس بودن یا پاک بودن حیوان یا انسانی بپرسند   خواستند می هرگاه  

  :شود می یک روایت از روایات باب سؤر کافران ذکر    ، نمونه   عنوان به در اینجا    ، پرسیدندی م 

  : « )همانلا  :فقال ،سألتُ أبا عبدالله علیه السلام عن سؤر الیهودی و النصرانی :قال ،عن سعید الأعرج»

 نه.  : امام فرمود ،نصرانی پرسیدمیهودی و  خوردهیمندر باره  السلامیهعلاز امام صادق ؛ (498

جهت اول به لحاظ ابراهیم بن هاشم است   : به دو جهت  ، این حدیث از نظر سند قوی نیست 

 باشدمی اگر توثیق عام را بری صحّت حدیث کافی بدانیم این روایت صحیح    ، که فقط توثیق عام دارد

جهت دوم به لحاظ سعید اعرج است که مشترک بین ثقه و غیر ثقه   .و گرنه صحیح نخواهد بود 
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او از سوی نجاشی و   ، ثقه است   ،سعید اعرج همان سعید بن عبدالرحمان اعرج باشد اگر    یرا است؛ ز 

 .توثیقی ندارد  ،( و اگر غیر از او باشد 59  : 1404  ،علامه حلیّ توثیق شده است )تجلیل تبریزی 

 وضوگرفتن  ، آشامیدن  ، از خوردن   السلامیه عل بدین نحو است که نهی امام    کیفیت استدلل: 

 آنها دلالت بر حرمت دارد و این امر دلیل بر نجاست ذاتی    ،اهل کتاب  خوردهیم ن از    هااستفاده و سایر  

کتاب حال که نجاست اهل   ، ارتکاز عمومی ملازم با نجاست آنهاست   بنا بر زیرا حکم تکلیفی    ،باشد می 

 .مشرکان به طریق اولی نجس هستند به همان بیانی که پیش از این ذکر گردید   ،اثبات شد 

 : به چند دلیل  رسد نمیدلالت روایات باب سؤر کفار نیز بر نجاست آنها تمام به نظر    بررسی:

 .اندبرخی از روایات باب سؤر کافران از نظر سند ضعیف .1

نهی امام از استفاده از نیم خورده اهل کتاب به خاطر نجاست عارضی آنها    رود میاحتمال    .2

می  ،باشد خوک  گوشت  آنها  می  ،خورندزیرا  نجاست شراب  از  برخی  و  نیز نوشند  را  دیگر  های 

 . شوندمرتکب می

کتاب  دلالت روایات های باب سؤر کافران بر نجاست ذاتی اهل  ، علاوه بر موارد یاد شده  .3

معلوم نیست که راوی   ،تمام نیست مثلاً همین روایت اعرج هم پرسش و هم پاسخ آن ابهام دارد

که نهی   رودمیعلاوه بر این احتمال    ، پاسخ امام )ع( نیز اجمال دارد کندمیاز چه چیزی پرسش  

در روایات هم    کهچنان  ،امام از استفاده از نیم خورده کافران به خاطر نجاست عارضی آنها باشد

غذایی با کافران تقریباً روایات صراحت دارند بر اینکه ممنوعیت به خاطر نجاست عارضی است و  

برخی از روایات   .(525  -  524  :19ج    ،1426  ،گرنه هم غذایی با کافران اشکالی ندارد )حرّ عاملی 

 . هم غذایی با کافران پس از این ذکر خواهد شد

 روایت غساله کافران   :سه

  ، شودمیو فاضلاب گفته    پسابآبی است که با آن شستشو شده باشد که در فارسی به آن    :غساله

 : شودمینمونه ذکر  عنوانبهاز این باب یک روایت 

فاِنّ    ،لاتغتسل من البئر التی یجمَع فیها غُسالة الحمام:عن ابی عبدالله علیه السلام قال  ،عن ابن ابی یعفور»

  ، 1426  ،« )حرّعاملی ...و هو لایطهر الی سبعة آباء و فیها غسالة الناصب و هو شرّهما  ،فیها غسالة ولد الزنا

در چاهی که در  :حضرت فرمود آنابن ابی یعفور از امام صادق )ع( روایت نموده که ؛ (248 :1ج 
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ی ولدالزنا است که تا هفت  زیرا در آن غساله  ، غسل نکن  ،شودمیحمام جمع    یهاآبپسآن  

 ی ناصبی است که در میان آن دو او بدتر است. و نیز در آن غساله شودنمیپشت پاک 
لذا    ، اندشدهنقل     گانهسهاحادیث به تعداد زیاد از مشایخ    ین ا  ی است؛ ولاین حدیث مرسل  

 . از امامان معصوم )ع( صادر شده است الجملهیفاطمینان داریم مضمون آنها 

نصاری و مجوس نهی شده   ،در این احادیث از غسل کردن با غساله یهود  کیفیت استدلل:

حال   ،حرمت غسل کردن با غساله آنها دلیلی جز نجاست آنها ندارد ، کندمیکه دلالت بر حرمت 

اهل کتاب   اولی    ،اندنجسکه  به طریق  از   ، اندنجسمشرکان  بسیاری  اهل کتاب  زیرا در مورد 

اتفاق بر  در    یهستند؛ ول فقهای امامیه قائل به طهارت ذاتی آنها   مورد مشرکان فقیهان امامیه 

 . نجاست آنها دارند

 :یاد شده تمام نیست زیرا یهاطائفهدلالت این روایات بر نجاست  بررسی:

پس غسل با    ،های آنها نیز نجس خواهد بودغساله  ،اگر طائفه های مذکور نجس باشند  .1

سخنی از بطلان غسل و وجوب   های آنها باید باطل باشد در حالی که امامان معصوم )ع(غساله

اند و حتی فقها و راویان نیز در این باب سخنی نگفته اند صاحب وسائل نیز    ،اعاده آن نگفته 

»این احادیث معارضات عامی دارند که    :احادیث این باب را حمل بر کراهت کرده و گفته است

 کنیم« )همان( لذا ما این احادیث را حمل بر کراهت می ، کندمیجانب طهارت را تأیید 

که امام )ع( در این احادیث    آیدمیاز دقت در احادیث باب و تجزیه و تحلیل آنها به دست    .2

طائفه نجاست  و  طهارت  نظر  استاز  نبوده  بیان  مقام  در  یاد شده  می  ،های  امام  خواست بلکه 

چرا که این امر باعث ایجاد  تنفر مردم    ، ها باز داردها و فاضلابشیعیان را از غسل کردن در پسآب

هایی مبنی بر  دهند در میان مردم خرافهبرخی از روایات نشان می  کهچنان  ، شد از شیعیان می

می مثلاً  است  داشته  رواج  ها  فاضلاب  در  بودن شستشو  فاضلاب شفابخش  در  گفتند شستشو 

های یاد  های روحی و معنویلذا با توجه به نجاست  ؛(247  :موجب شفای چشم خواهد بود )همان

از پس های حمام متنفر کرده تا مردم گرد این چیزهای  ها و فاضلاببآشده امام )ع( مردم را 

 . کثیف نگردند

های یاد  دلالت دارند بر اینکه مراد از نجاست مطرح شده درباره طائفه  ،سیاق روایات باب  .3

کتاب مطرح  های اهلهایی در عرض طائفهزیرا در این روایات فرقه   ،نجاست فقهی نیست  ،شده
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ها  جنب از حرام و زناکاران که این  ، مانند ولدالزنا   ، که قطعاً آنها از نظر فقهی نجس نیستند  اند شده

ظهور سیاقی اقتضا    ،تا نجاست آنها از طریق رطوبت انتقال پیدا کند    ،از نظر فقهی نجس نیستند

دارای   ،اند شدههای یاد شده مطرح  نصاری و مجوس که در عرض فرقه  ، های یهوددارد که طائفه

شایان    ،باشد مینجاست آنها روحی و معنوی    ،بلکه بر اساس ظهور سیاقی  ،نجاست فقهی نباشند 

 . (707 :2ج   ،1379 ،ذکر است که ظهور سیاقی معتبر است )موسوی خمینی

 روایات هم غذایی با کافران  :چهار

 .شودمیاز این باب تنها یک روایت ذکر 

عن مؤاکلة الیهودی و النصرانیّ و المجوسیّ أفآکلُُ من    :سألتُ أبا عبدالله علیه السلام  :عن العیص قال»

از امام صادق )ع( درباره هم    :عیص گفته است؛  (524  : 19ج    ، 1426  ، « )حرّعاملیلا  :طعامِهم ؟ قال

 . نه :امام فرمود ؟غذا شدن با یهودی و نصرانی و مجوسیّ پرسیدم که آیا از طعام آنها بخورم

از هم غذا شدن با یهودی و نصرانی    ، باب  های یثحداین حدیث و سایر    : کیفیت استدلل

نهی   مجوسی  ذاتی    اندکردهو  نجاست  جز  دلیلی  حرمت  این  و  دارد  حرمت  بر  دلالت  نهی  و 

ندارد  یهاطائفه آنها دارای نجاست ذاتی هستند  ، یاد شده  اهل کتاب    ،پس    ،اند نجسحال که 

 . از این ذکر شد یش که پ بود؛ چنانمشرکان به طریق اولی نجس خواهند 

که نهی از هم   رساندی م دقت در روایات باب و تجزیه و تحلیل آنها ما را به این نتیجه    : بررسی 

 :خاطر دو چیز است بلکه به   یست؛ن نصرانیّ و مجوسی به خاطر نجاست ذاتی آنها    ،غذایی با یهودیّ

غذایی در ظرف واحد  هم  ،زیرا فرض سؤال در روایت  :خوردن غذا با آنها در ظرف واحد  .1

آنها   ،است بدن  است  این فرض ممکن  باشد  ، در  داشته  عارضی  نجاست  از    ، دارای  انها  چرا که 

مردار و سایر نجاسات سر و کار دارند    ،با گوشت خوک  ،خورندشراب می  ، کنند نمینجاسات پرهیز  

 . به همین خاطر امام از هم غذایی با آنها نهی کرده است

طائفه  .2 غذای  شدهخوردن  یاد  آنها    : های  غذای  از  سائل  که  است  آن  روایت  فرض  زیرا 

در این فرض نیز نهی به خاطر غذای آنهاست چون ممکن است در غذای آنها گوشت    ،خوردمی

یا سایر نجاسات باشد  ،خوک آنها    ،مردار  ذاتی  به خاطر نجاست  آنها  از خوردن غذای  نهی  لذا 

در    ،نیست خاطر  همین  به  باشد  حرام  و  نجس  است  ممکن  که  آنهاست  غذای  خاطر  به  بلکه 
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هم غذا شدن با    ،های متعددی در صورتی که غذا از مسلمان باشد و کافر دستش را بشویدروایت 

قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن مؤاکلة الیهودی  کافر تجویز شده است مانند روایت عیص بن قاسم »

عیص بن قاسم گفته  ؛  (525  :« )همانفقال إن کان من طعامک و توضّأ فلا بأس  ،و النصرانی و المجوسیّ 

  : امام فرمود  ،از امام صادق )ع( درباره هم غذا شدن با یهودی و نصرانیّ و مجوسیّ پرسیدم  :است

 اشکالی ندارد. ،اگر از غذای شما باشد و دست خود را بشوید

 روایات استعمال ظروف کافران   :پنج

 : شودمیدر این باب هم یک روایت به عنوان نمونه ذکر 

لاتأکلوا   :سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیة اهل الذمّة و المجوس ؟ فقال  :قال  ،عن محمد بن مسلم»

؛ (496  :3ج    ،« )همانو لا من طعامهم الذی یطبخون و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر  ،فی آنیتهم

  ، درباره ظروف اهل ذمّه و مجوسی پرسیدم  السلامیهعلاز امام صادق    :گوید میمحمد بن مسلم  

کنند نخورید و نیز در  هایی که آنها طبخ میهای آنها غذا نخورید و از طعامدر ظرف  : امام فرمود

 .این حدیث از نظر سند صحیح است .غذا نخورید ،خورندیمکه آنها در آن شراب  یی هاظرف

ظهور با مختصر   ینا   ی دارد؛ ولکتاب  این روایت گرچه ظهور ابتدایی در نجاست ظروف اهل 

که نهی از ظروف اهل کتاب   آیدمی دقت در روایت و فقرات آن به دست  از    یراز   شود؛ی متأملی زایل  

استفاده از ظروفی نهی شده که اهل کتاب در   ،به خاطر نجاست عارضی است در فقره آخر حدیث 

این امر مستلزم نجاست   ، همان قید است   ، که علت نهی  دهد ی م این قید نشان   ، نوشندی م آن شراب  

و لا من طعامهم است »   چنین ین ا فقره دوم این روایت نیز   . عارضی اهل کتاب و طهارت ذاتی آنهاست 

بلکه از   ، که امام )ع( از مطلق غذاهای اهل کتاب نهی نکرده  دهد ی م« این فقره نشان  الذی یطبخون 

همانند   ییهانجاست زیرا آنها سر و کار با    ،شودمی آن غذاهایی نهی کرده که توسط اهل کتاب طبخ  

لذا اشکال غذاهای آنها   ،خورند ی م غذاها را    گونه ین ا شراب و مانند آن دارند و    ، میته   ،گوشت خوک 

 .نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی و گرنه نیازی به این قیدها نبود

 

 



 1402 بهار و تابستان، 49 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

274 

 : اجماع (د

این دلیل را بسیاری از  ، یکی از دلایلی که برای اثبات ناپاکی ذاتی مشرکان اقامه شده اجماع است 

ابن ادریس   ،ابن زهره   ، شیخ طوسی   ، از جمله سید مرتضی  .اند کرده فقیهان قدیم و متأخّر مطرح  

بلکه برخی   ، اندکرده ادعای اجماع    مسئله علامه حلیّ و صاحب جواهر در این    ، ابن ادریس حلیّ  ،حلیّ 

علاوه بر این وحید بهبهانی نجاست ذاتی کفار را از ضروریات   ،اند نموده ادّعای اجماع مسلمین را  

»حکم به نجاست مشرک شعار شیعه است که   :است   آمدهدر حاشیه مدارک    ،مذهب دانسته است 

 (.36  :2ج   ،1419  ،« )حسینی عاملیشناسند ی م شیعه را از طریق این نشانه   ، علمای عامه 

   :صاحب جواهر گفته است

های  منتهی و کتاب  ،سرائر  ،غنیه  ،انتصار  ،در تهذیب  کهچنان  ،»نجاست کافر اجماعی است

ظاهر تذکره بلکه ظاهر تهذیب آن است که اجماع   ،ادّعای اجماع شده است  مسئلهدیگر بر این  

»کسانی    :جناتی گفته است  . ( 66  ،6ج    ،1417  ،قائم شده است« )نجفی  ،مسلمین بر نجاست کافر

از ضروریاّت مذهب دانسته و  را  این حکم )نجاست ذاتی کفاّر(  بهبهانی  استاد کل وحید  چون 

 ( . 137 :1374 ، )جناتی صاحب جواهر نیز آن را نیکو شمرده است«

 : زیرا ،رسدنمیاجماع مورد ادّعا تمام به نظر  :بررسی

این    .1 در  اجماع  است  ایمسئله تحقق  اختلاف  مورد  است  ،که  اجماع   ،مشکوک  ویژه  به 

  ، زیرا بسیاری از فقهای اهل تسنن قائل به طهارت ذاتی مشرکان هستند  ،مسلمین بسیار بعید است

قائل به طهارت ذاتی    ،»بیشتر فقهای جامعه اهل سنت  : آلوسی در کتاب تفسیر روح المعانی گفت

 . (68  :10ج  ، تابی ،اند« )آلوسیمشرکان هستند و فرقی میان مشرکان و سایر کفاّر قائل نشده

ابو حامد محمد    ، ابن حجر عسقلانی   ، بدر الدین عینی   ، دانشمندانی همانند عبدالرحمان جزیری 

(  182  : 1374  ، )جناتی   اند شده حجاوی حنبلی و ابن نجیم حنفی قائل به طهارت ذاتی مشرکان    ، غزالی 

  . خواه زنده باشد یا مرده   ، یکی از آنها انسان است   اند فراوان »اشیای پاک    : گوید می عبدالرحمان جزیری  

« مقصود از آن نجاست معنوی است که شارع  انّما المشرکون نجس اما سخن خداوند متعال که فرمود » 

  ، همانند خوک نجس است« )جزیری   ، مقصود این نیست که ذات مشرک   ، بدان حکم نموده است 

 ( . 6  : 1ج    ، 1424
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که این همه مدرک از آیات و روایات مطرح شده و به آنها استناد گردیده    مسئلهدر این    .2

پس اجماع    ،همین آیات و روایات مورد استناد باشد  ،ممکن است مدرک اجماع کنندگان  ،است

 . باشدمورد ادّعا مدرکی یا محتمل المدرکیة است و در هر صورت حجت نمی

 نتیجه گیری 

ای که برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده دهد که ادلّه مباحث این پژوهش نشان می 

« بنا بر تصریح محققان انّما المشرکون نجس آیه »   ، تمام نیست آیات مورد استناد دلالتی بر مدّعا ندارد

انعام   125رجس در آیه    ، بلکه به معنای ناپاکی روحی و معنوی است   ، به معنای ناپاکی فقهی نیست 

 .به معنای نجس فقهی نیست  ، با توجه به فرهنگ قرآن کریم و موارد کاربرد واژه رجس در قرآن 

علاوه بر اینکه دلالت آنها بر ناپاکی    ،اندمخدوشبرخی از آنها از نظر سند    ،روایات مورد استناد

که در آن امر به شستن    غیرمسلمانچرا که روایات مصافحه با    ،ذاتی انسان مشرک تمام نیست

به خاطر نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی وانگهی این روایات از نظر مفاد با   ،دست شده بود 

ناپاکی ذاتی کفار    خوردهیمنروایات    ، یکدیگر تعارض دارند  یرا ندارد؛ زاهل کتاب نیز دلالتی بر 

از    دهد یمو شواهد موجود در متن روایات نشان    ینقرا کافران به   خوردهیمنکه نهی امام )ع( 

فقهی ناپاکی  نه  است  آنان  عارضی  ناپاکی  کافران  یهابابروایات    .خاطر  با    ،غساله  غذایی  هم 

به قرائن و شواهد موجود در متن روایات و تعارضی که در    یتبا عناکافران و ظروف کافران نیز  

 . دلالتی بر مدّعا ندارند ، میان آنها وجود دارد

نیست تمام  نیز  مشرکان  ذاتی  ناپاکی  اثبات  برای  استناد  مورد  تحقق   ،اجماع  اولاً:  چراکه 

ثانیاً اجماع مدرکی یا    ،مشکوک است  ،مورد اختلاف  مسئلةآن هم اجماع مسلمین در این    ،اجماع

که برای اثبات ناپاکی انسان مشرک    یاادله  ین؛ بنابراباشدینممحتمل المدرکیة است و حجت  

پس اگر ناپاکی ذاتی مشرکان از ضروریات مذهب باشد همان    ، باشدمیمخدوش    ، اندشدهاقامه  

 . باشدمیناتمام   مسئلهاقامه شده در این   ادلةمتبع خواهد بود و گرنه 
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